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گونه‌هــای معنویــت از نــگاه رهبــری اســتخراج شــود؛ ســپس بــا الهــام از روش  شــده تــا 
ــا ســنجش نحــوه و  گونه‌هــا مشــخص شــده و ب کیفــی، ارتبــاط بیــن  تحلیــل محتــوای 
گونــه  گونــه در تعریــف معیــار رهبــری از معنویــت، نســبت آن‌هــا بــا  میــزان مشــارکت هــر 

مرکــزی ســنجیده شــده اســت.

»معنویت« در ایران معاصر

کاربــرد واژه »معنویــت« در ادبیــات فارســی بــه قــرن هفتــم هجــری  هرچنــد پیشــینه 
کتــاب احیاءالعلــوم غزالــی1 بــاز می‌گــردد، امــا تــا چنــد دهــه پیــش  قمــری و بــه ترجمــه 
روحانی‌بــودن،  معنوی‌بــودن،  به‌معنــای  و  واژه  یــک  حــد  در  صرفــاً  فارســی  زبــان  در 
کرنژاد،  ظاهرگــرا یــا ماده‌گــرا نبــودن، باطنی‌بــودن و... اســتعمال می‌شــده اســت )شــا

.)14  11 :1397
کار رود، دیگــر مــراد از آن معنــای  گــر واژه معنویــت به‌عنــوان یــک اصطــاح بــه  امــا ا
تحت‌اللفظــی آن )معنوی‌بــودن( نیســت؛ بلکــه مــراد، چیــزی فراتــر از معنــوی بــودن یــا 
گــر مبنــای بررســی را شــروع انقــاب اســامی بگیریــم، از  نوعــی از معنوی‌بــودن اســت. ا
1357 تــا 1398ش، اصطلاح‌ســازی‌های متعــددی از ایــن واژه انجــام شــده اســت؛ 
کادمیکــی را  کــه فعالیت‌هــا و مطالعــات آ امــا ســه دســته اصطلاح‌ســازی از ایــن واژه 

نیــز در حــول خــود شــکل داده اســت بــه قــرار ذیــل اســت:
یــا  صوفیــه،  طرایــق  احیــاء  طریــق  از  معنوی‌بــودن  معنــای  بــه  معنویــت   .1  
دســتاوردهای عملــی تصــوف در عصــر معاصــر، یــا احیــاء حکمــت ایرانــی اســامی.2 
از واژه معنویــت، مصــداق معنوی‌بــودن، صوفی‌بــودن  نــوع اصطلاح‌ســازی  ایــن  در 
بــه شــیوه جهانــی و معاصــر آن دانســته می‌شــود. مــی تــوان آثــار سیدحســین نصــر، و 
ــا تحقیقاتــی را  ســخنرانی‌های حمیــد انتظــام، مصطفــی آزمایــش،3 شــهرام پازوکــی، ی

1. مؤیدالدین خوارزمی )1386(، ترجمه احیاء علوم الدین، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
کــه  2. به‌عنــوان مثــال، ســخنرانی مکتــوب غلامحســین ابراهیمــی دینانــی، بــا عنــوان »عقلانیــت و معنویــت در اســام« 
کتابــی بــا عنــوان »عقلانیــت و معنویــت« چــاپ شــده اســت معنویــت را در دایــره حکمــت و عقلانیــت فرادینــی آورده  در 

و البتــه تأییداتــی از قــرآن و روایــت نیــز بــرای آن مــی‌آورد )ابراهیمــی دینانــی، 1396: 152 155(.
3. نشریه عرفان ایران زمین.
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کــه تحــت اصطــاح »معنویــت« در آثــار متصوفــه خصوصــاً مولــوی انجــام می‌گیــرد، 
ایــن  محــور  دانســت.  اصطلاحــی  معنــای  ایــن  اســاس  بــر  معنویــت  مطالعــات 
مطالعــات، ارتقــای روح انســان بــه ســمت روح خداونــد در چارچــوب ســنت تصــوف 
گرایــی و بعضــاً  یکــرد، امــری در تضــاد بــا ماده‌گرایــی، دنیا اســت. معنویــت در ایــن رو

کلامــی اســت. در مقابــل دینــداری فقهــی و 
کمــک دســتاورهای علمــی و فلســفی،   2. معنویــت بــه معنــای معنوی‌بــودن بــه 
گرایــی عصــر جدیــد،  از معنویــت  )اعــم  نهادینــه  ادیــان  از  فــارغ  باطنــی  یــا طرایــق 
گرایــی فلســفی و اخلاقــی، معنویت‌گرایــی علمــی و تجربــی، و معنویــت در  معنویــت 
گرته بــرداری از وجه عرفانــی ادیان،  روان‌شناســی بــه ویــژه روان‌شناســی عامه‌پســند(، یــا 
بــه ویــژه ادیــان شــرق و همچنیــن بازنشــر جریــان غربــی »عصــر جدیــد«1. مطالعــات 
ــات  ــوان در مکتوب ــر اســاس ایــن معنــای اصطلاحــی را بیشــتر از همــه می‌ت ــت ب معنوی
و  ســامت،3  و  معنویــت  ســازمان،2  در  معنویــت  موفقیــت،  و  معنویــت  بــه  مربــوط 
و  بهزیســتی  ارتقــای  ایــن مطالعــات،  یافــت. هســته مرکــزی  معنویــت و درمانگــری 
ارتقــای روان اســت )در ایــن مطالعــات بــه جــای روح، ســخن از روان بــه میــان می‌آیــد(.

معنویت‌هــای  به‌عنــوان  اســامی  جمهــوری  گفتمــان  در  کــه  آنچــه  از  بخشــی 
خوانــده  پســت‌مدرن  یــا  مــدرن  معنویت‌گرایــی  بدیــل،  معنویت‌هــای  وارداتــی، 
در  یکــرد  رو ایــن  در  معنویــت  اســت.  اصطلاحــی  کاربــرد  به‌همیــن  ناظــر  می‌شــود، 
ــل تفکیــک از دینــداری و بعضــاً در مقابــل  ــا ماتریالیســم و فیزیکالیســم، و قاب تضــاد ب

اســت. نهادینــه  دینــداری 

1. New Age Movement.
کــه در آن معنویــت در چارچــوب دیــن تعریــف شــده اســت؛ بــرای  2. در ایــن زمینــه، البتــه آثــاری نیــز تولیــد شــده اســت 
یکــرد تحلیــل ســازمانی، تهــران: دفتــر  ــا رو ــرآن ب ــگاه ق ــری )1396(، معنویــت قدســی از ن ــه: علیرضــا نوب ــد ب مثــال، بنگری

نشــر معــارف.
کــه در آن معنویــت در چارچــوب دیــن تعریــف و اصطــاح  3. البتــه در ایــن عرصــه، اخیــراً آثــاری تولیــد شــده اســت 
ســازی شــده اســت؛ بــرای مثــال، بنگریــد بــه: مجتبــی مصبــاح )1392(، ســامت معنــوی از دیــدگاه اســام، قــم: مؤسســه 

آموزشــی پژوهشــی امــام خمینــی؟ره؟.
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 3. معنویــت بــه معنــای دینــداری زنــده در بطــن زندگــی اجتماعــی جهانــی مــدرن، 
بــر اســاس آموزه‌هــای اســامی. ایــن معنویــت بــه ســنت دینــداری توجــه ویــژه ای دارد؛ 
امــا بــه مثابــه امــری متفــاوت از تصــوف )معنویــت فــردی، نخبه‌گــرا و عزلت‌گزیــن( 
ــی دارد  ــی1 و جهان ــیت‌های اجتماع ــردی، حساس ــای ف ــر از دغدغه‌ه ــت و اولًا،غی اس
)همراهــی معنویــت بــا عدالــت(2 و خــود را در برابــر شــیوع ماده‌گرایــی در جهــان مســئول 
می‌دانــد )همراهــی معنویــت بــا مســئولیت(،3 ثانیــاً، قرائتــی از معنویــت اســامی ناظــر 
ــاً،  ــد4 و ثالث ــه می‌کن ــتکبار( ارائ ــلطه اس ــر )س ــان معاص ــات جه ــا و اقتضائ ــه چالش‌ه ب
کــه معنویــت، بــه شــکل فعالانــه و ایجابــی در متــن و بطــن زندگــی  به‌دنبــال آن اســت 
ــود  ــاده ش ــادی،5 پی ــرفت م ــر و پیش ــر حاض ــرایط عص ــا ش ــب ب ــر و متناس ــان معاص انس
)معنویــت و عقلانیــت(6. ایــن نــوع اصطــاح ســازی از واژه معنویــت، توســط آیــت‌الله 
گرفتــه اســت؛ البتــه در اندیشــه ایشــان، به‌طــور ویــژه بــه عرفــان امــام  خامنــه‌ای انجــام 

خمینــی7 و بعضــاً مکتــب تربیتــی علمــای نجــف8 ارجــاع داده می‌شــود.

اصطــاح ســازی ایشــان از واژه معنویــت به‌ویــژه در تعریــف معنویــت به‌عنوان امری 
در بطــن زندگــی اجتماعــی در ســخنرانی‌های امــام خمینــی و شــهید مطهــری و بعضــاً 
یشــه دارد؛ امــا به‌شــکل منســجم، مبســوط و متمایــز،  نوشــته‌های علامــه طباطبایــی ر
ــات رهبــری یافــت. معنویــت  ــوان در بیان ــار می‌ت ــرای اولیــن ب ایــن اصطلاح‌ســازی را ب

1. بیانات در دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم، 1389/7/29.
2. بیانــات در دیــدار اعضــای مجلــس خبــرگان رهبــری، 1388/7/2؛ بیانــات در دیــدار اعضــای هیئــت دولــت، 

.1388/6/16
3. بیانــات در مراســم بیســت و دومیــن ســالگرد رحلــت امــام خمینی)رحمــه‌الله(، 1390/3/14؛ بیانــات در دیــدار 

کشــورهای اســامی، 1379/10/7. کارگــزاران نظــام و ســفرای 
4. بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، 1384/6/8.

5. بیانات در دیدار مردم ساری، 1374/7/22.
6. بیانات در مراسم بیست و دومین سالگرد رحلت امام خمینی)رحمه‌الله(، 1390/3/14.

کمیتــه  7. بیانــات در دیــدار طــاب غیــر ایرانــی حــوزه علمیــه قــم‌، 1389/8/3؛ بیانــات در مراســم بیعــت فرماندهــان 
هــای انقــاب اســامی، 1368/3/18.

کنگــره بزرگداشــت حضــرت آیــت‌الله ســیدعلی قاضــی، 1391/4/26؛  8. بیانــات در دیــدار اعضــای ســتاد برگــزاری 
بیانــات در دیــدار اعضــای مجمــع عالــی حکمــت اســامی، ۲۳/۱۱/۱۳۹۱.
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کاذب  کاربــردی، عرفان‌هــای  یکــرد در تقابــل بــا عرفــان غیــر اجتماعــی و غیــر  در ایــن رو
کانون‌هــای ضدمعنویــت در نظــام ســرمایه‌داری و اســتکبار،  )وارداتــی غیــر شــیعی( و 
تعریــف می‌شــود؛ پــس پادگفتمــان ایــن معنویــت، ماده‌گرایــی، نظــام ســرمایه‌داری 
می‌شــود. معرفــی  کاذب  عرفان‌هــای  آن،  رقیــب  گفتمــان  و  اســت  اســتکبار  و 

کــه حجــم ســخن  البتــه در یــک نــگاه اجمالــی بــه ســخنان رهبــری مشــخص اســت 
کاذب«، »عرفان‌هــای قلابــی« و  گفتمان‌هــای رقیــب )بــا عنــوان »عرفان‌هــای  از ایــن 
ــز  ــیار ناچی ــی بس ــامی و انقلاب ــت اس ــن معنوی ــر تبیی ــن«( در براب ــای دروغی »معنویت‌ه
کــه بــا معنویــت مرتبــط اســت مبحــث  و معــدود اســت؛ امــا در بیشــتر بیانــات رهبــری 

معنویــت اســامی طــرح شــده اســت.1

کاربــرد ایــن اصطــاح نیــز در عباراتــی چــون: معنویــت انقلابــی، معنویــت جهــادی، 
معنویــت  بخــش،  معنویت‌رهایــی  جمعــی،  ســلوک  و  معنویــت  شــیعی،  معنویــت 
و  اســت  اصیــل  معنویــت  و  حقیقــی  معنویــت  جبهه‌هــا،  معنویــت  عاشــورایی، 
کنــار واژگانــی چــون: عدالــت، جهــاد، پیشــرفت و... می‌نشــیند. در ایــن  عمدتــاً در 
کامــاً در چارچــوب دیــن تعریــف می‌شــود،  کاربــرد اصطلاحــی، هرچنــد معنویــت 
کاربــرد واژگانــی آن، یعنــی معنوی‌بــودن صــرف، فراتــر رفتــه، معنایــی خــاص  امــا از 
کاربــرد اصطلاحــی، معنویــت بــه معنــای معنوی‌بــودن شــخصی و  می‌یابــد. در ایــن 
داشــتن دینــداریِ پویــا و تجربــی در درون نیســت؛ بلکــه وجــه ممیــزه آن، حساســیت 
نســبت بــه تغییــر معنــوی جامعــه و جهــان اســت؛ از‌ایــن‌رو، به‌عنــوان مثــال، در تعریــف 
کــردن ارزش‌هــای معنــوی  گام دوم چنیــن آمــده اســت: »برجســته  معنویــت در بیانیــه 
ــا توجــه بــه بیانــات  از قبیــل اخــاص، ایثــار و تــوکل و ایمــان در خــود و در جامعــه«.2 ب
گفتمــان، مشــخص  دیگــر  رهبــری دربــاره معنویــت و آثــار تولیدشــده بــر اســاس همیــن 

کلمــه معنویــت اســتفاده  کــه ایشــان از  ــگاه اینترنتــی »Khamenei.ir«، تعــداد مــواردی  ــا جســتجوی پیشــرفته در پای 1. ب
گفته‌انــد، 6  گفتمــان آن، یعنــی وجــه ســلبی ایــن پدیــده ســخن  کــه از ضــد  کرده‌انــد، 770 مــورد اســت و تعــداد مــواردی 

مــورد اســت.
گام دوم انقلاب، ص10. 2. بیانیه 
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کــه در دوره جمهــوری اســامی افــزوده شــده و ایــن واژه را  کیــدی  کــه وجــه تأ اســت 
کــرده و بــه اصطلاحــی جدیــد تبدیــل ســاخته اســت،  از معنــای واژ‌گانــی آن خــارج 
همــان حساســیت و مســئولیت اجتماعــی و جهانــی )معنویــت انقلابــی و تمدن‌ســاز( 

منــدرج در ایــن تعریــف اســت.

استخراج گونه‌شناسی رهبری بر اساس مدل شلدراک

معنویــت  گونه‌هــای  و  انــواع  دســته‌بندی  و  شناســایی  بــرای  پژوهــش  ایــن  در 
گونه‌شناســی  کدگــذاری محــوری، از  کدگــذاری بــاز بــه  از دیــدگاه رهبــری و تبدیــل 
کتــاب معنویــت )راهنمایــی بــرای سرگشــتگان( اســتفاده شــده  ک در  فیلیــپ شــلدرا
گونه‌شناســی، فراینــد تعالــی و چالــش عمــده‌ای  ک در ایــن  اســت. وجــه تقســیم شــلدرا
ک،  گونه‌هــا در فرآینــد تعالــی بــا آن دســت و پنجــه نــرم می‌کننــد )شــلدرا کــه ایــن  اســت1 
نــوع معنویــت را در ادیــان شناســایی  کتــاب، چهــار  ک در ایــن  2014: 14(. شــلدرا

گونه‌شناســی‌هاي  از  برخــی  برگزیــد؛  را  تقســیم‌های متنوعــی  و وجــه  پدیــده می‌تــوان مقســم  ایــن  گونه‌شناســی  1. در 
کلاســيک در ايــن زمينــه، مقســم را ســازمان‌هاي دينــي قــرار داده‌انــد و ماننــد وبــر و تروتلــچ، معنويت‌هــای نوظهــور را 
گونه‌هــای  کليســاها دانســته‌اند. برخــي ديگــر نيــز بــا دســته‌بندی  زيرمجموعــه نحله‌هــا و فرقه‌هــا، و قســيم مذاهــب و 
گونه‌هــای آن پرداخته‌انــد؛  کالــت يــا ذيــل اصطــاح جنبش‌هــاي نوپديــد دينــي، بــه شناســایی  ايــن پديــده ذيــل نــام 
گونه‌هــاي ايــن پديــده را بــر اســاس اينکــه روش و مســلک خــود را غايــت مي‌داننــد يــا  به‌عنــوان مثــال، ديــک آنتونــی، 
گونــه »اصيــل و غيــر  اينکــه روش و مســلک خــود را ابــزاری بــرای دســتيابی بــه امــر ديگــر بــه حســاب می‌آورنــد، آن‌هــا را بــه دو 
گــرا و ابزارگــرا،  کمپــل )بــه نقــل از پوســامی، 2007( نيــز بــه جــاي تقســيم آن‌هــا بــه غايــت  ‌اصيــل« تقســيم می‌کنــد. بــروس 
گونــه »روشــنگر و ابــزاری« )البتــه بــا همــان وجــه تقســيم( جــای می‌دهــد. پــاول هيــاس نيــز بــر اســاس نــوع  آن‌هــا را در دو 
ی از تجربــه  گونه‌هــا، آن‌هــا را بــه »تعالی‌گــرا، تقدس‌گــرا، انسان‌دوســت و حال‌گــرا )پيــرو تجربــه معنــوی موجــود در ايــن 
يکــرد ايــن جريان‌هــا بــه جهــان، آن‌هــا را بــه پنــج دســته »محافظــه‌کار،  يلســون نیــز نســبت بــه رو دفعــي(« تقســيم مي‌کنــد. و
کننــده جهــان، معجزه‌گــرا و اصلاح‌گــرا« تقســيم مي‌کنــد. رابيــز بــر اســاس نــگاه آن‌هــا بــه امــر غايــی،  انقلابــی، دســتکاری 
گــوردون ميلتــون  ــرا و دو‌گانه‌گــرا« تقســيم ميیکنــد.  ــه »يگانه‌گ کــرده و آن‌هــا را ب کلــی در بيــن آن‌هــا شناســايي  دو دســته 
ــي(، باســتانی،  ــه خاســتگاه ايــن جريان‌هــا، پنــج دســته را شناســايی می‌کنــد: »قديســان متأخــر؛ روحــي )روان نســبت ب
يکــرد  کلــی تقســيم می‌کنــد و نســبت بــه رو ی‌وايــس نيــز معنويت‌هــای نوظهــور را بــه ســه دســته  شــرقيیو خاورميانــه‌ای«. رو
آن‌هــا بــه دنيــا، ايــن ســه دســته را »طرد‌کننــده جهــان، تطبيق‌کننــده بــا جهــان و تأييدکننــده جهــان« می‌نامــد. اســتارک 
ــه »مســتمع  ــه ســراغ ايــن پديــده می‌رونــد، آن‌هــا را ب يکــردی ب ــا چــه رو کســانی و ب ــر اســاس اينکــه چــه  و بين‌بريــج البتــه ب

محــور، مشــتری محــور و فرقــه‌ای« تقســيم مي‌کننــد.
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می‌کنــد و بعــد از معرفــی ویژگی‌هــای هریــک، بــه معرفــی معنویت‌هــای غیــر دینــی 
و  خالــص  گونه‌هــای  یافتــن  هرچنــد  ک،  شــلدرا دیــدگاه  از  می‌پــردازد.  باطن‌گــرا  و 
ــواع معنویت‌‌هــا  یکــرد ان ــه رو ــگاه ب ــا ن ــان بســیار دشــوار اســت، امــا ب غیرتلفیقــی در ادی
بــه بحــث تعالــی و راهبــرد آن‌هــا بــرای خودســازی معنــوی، می‌تــوان ایــن چهارگونــه را 
کاربــردی  کــرد: »معنویــت تارکانــه«، »معنویــت عارفانــه«، »معنویــت  از یکدیگــر متمایــز 
)اجتماعــی(« و »معنویــت پیامبرانــه )انقلابــی(« )همــان(. در اینجــا، بعــد از معرفــی 
گونــه  یابــی ایشــان از آن  کلام رهبــری و ارز هرگونــه و ویژگی‌هــای آن، مصادیــق آن در 

ارائــه می‌شــود.
کــه تعالــی معنوی  گونــه از معنویــت، فــرض بــر ایــن اســت  معنویــت تارکانــه:1 در ایــن 
از طریــق زندگــی مــادی امکان‌پذیــر نیســت؛ پــس عمده‌تریــن مانــع بــر ســر راه معنویــت، 
ــه معنویــت، رهایــی از مــاده و  زندگــی مــادی و عرفــی اســت و بهتریــن راه دســتیابی ب
یاضــت در  ک، 2014: 15(. هرچنــد زهــد و ر عزلــت از جمــع و اجتمــاع اســت )شــلدرا
کلــی آن در نــگاه رهبــری مذمــوم نیســت و حتــی امــام خمینــی را متصــف بــه  معنــای 
زهــد می‌داننــد،2 امــا وقتــی ایــن مــدل بــه بی‌توجهــی بــه دنیــا و انفعــال در برابــر مســائل 
کنــد، منفــی  اجتماعــی و سیاســی منجــر می‌شــود و زمینــه ســلطه پذیــری را فراهــم مــی 
ــه ایــن صفــات شــده  دانســته می‌شــود. ایــن معنویــت در بیانــات رهبــری، موصــوف ب
اســت: عزلــت، بی‌تفاوتــی، دکان‌داری، تقــوای فــردی، ســلطه‌پذیری و انفعــال. شــاید 

1. Ascetical spirituality. 
کــه ایــن انقــاب بــا دســت توانــای او بنــا، غــرس،  2. »مــن یقیــن دارم، آن پیرمــرد نورانــی، معنــوی، عالــم، زاهــد و عــارف 
گــر در جوانــی، آن راز و نیازهــا و آن عبــادت هــا، تفکّرهــا و توسّــل‌ها را نداشــت و آن دل مؤمــن  آبیــاری و میــوه چینــی شــد، ا
کــه  کارهــای بــزرگ از او صــادر نمــی شــد. مرحــوم آقــای حــاج میــرزا جوادآقــای تهرانــی  و نورانــی در او پدیــد نمــی آمــد، ایــن 
از علمــای بســیار مؤمــن، زاهــد و خالــص بــود و در مشــهد، بســیاری ایشــان را می‌شــناختند، نزدیــک ســی ســال پیــش از 
گفــت: مــن در جوانــی بــرای تحصیــل بــه قــم رفتــم و آن زمــان، امــام را در حــرم مطهّــر دیــدم. نمی‌شــناختم  ایــن، بــه بنــده 
کــه یــک ســید طلبــه جــوان و نورانــی در حــرم ایســتاده، تحــت الحنــک را انداختــه، نمــاز می‌خوانــد  کیســت. دیــدم  ایشــان 
و اشــک می‌ریــزد و تضــرّع می‌کنــد. حــاج میــرزا جوادآقــای تهرانــی می‌گفــت: مــن او را نشــناخته مجذوبــش شــدم و 
گفتنــد ایــن آقــاروح‌الله خمینــی اســت« )بیانــات در دیــدار جمعــی از  کیســت؟  از بعضــی پرســیدم ایــن آقــای نورانــی 

روحانیــون، 1374/9/16(.
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بتــوان عمده‌تریــن مصادیــق ایــن نــوع معنویــت در نــگاه رهبــری را تصــوف خانقاهــی1 
کــه در ایــن معنویــت بــه  دانســت. نقــد رهبــری بــر مــدل تارکانــه از آن جهــت اســت 

ــود.2 ــد می‌ش کی ــدادادی تأ ــتعدادهای خ ــوی و اس ــب دنی ــه مواه ــی ب بی‌اعتنای
معنویــت عارفانــه:3 معنویــت عارفانــه بــه دنبــال تجــارب عرفانــی و تجربه‌هایــی از 

پــا هــم اولین  1. در ایــن بخــش از بیانــات، تصــوف همنشــین کلمــه زهــد شــده اســت؛ هرچنــد معنــای منفــی نــدارد. »در ارو
کشــیش  گوینــد  کــه فرانســوی هــا بــه او رژه بیکــن مــی  مشــعل‌داران علــم، افــراد دینــی انــد. خــود ایــن راجــر بیکــن معــروف 
کشیشــىِ  گــروه  ــا نــه. این‌هــا  کشــیشِ فرانسیســکن اســت. نمی‌دانــم شــما بــا احوالاتشــان آشــنا هســتید ی اســت، آن هــم 
کــه ایــن  کــه خــود را تابــع ســن فرانســیس مــی داننــد؛ همــان ســن فرانســیس معــروفِ قدیــس،  بســیار زهدگرایــی هســتند 
ی شــهرها می‌گذاشــتند. ایــن ســن ‌فرانســیس  سانفرانسیســکوی امریــکا هــم بــه اســم اوســت. این‌هــا اســماء مقــدس را رو
گری ایــن شــخص نســبت بــه تجمــات دســتگاه  کــه دســتگاه‌های پــاپ آن وقــت، به‌خاطــر افشــا معــروف، قدیســی بــود 
پــاپ، دشــمن خونــی‌اش بودنــد. او معــارض دســتگاه پــاپ و معــارض آن جــاه و جلال‌هــا و آن ثروت‌هــا و آن زراندوزی‌هــا 
گــر بخواهیــم مشــابه راجــر بیکــن را در میــان نحله‌هــای اســامی بیابیــم، بایــد مثــاً او را در زمــره‌  بــود؛ طــر ف‌دار زهــد بــود. ا
کــه  کشــیش ایــن رشــته راجــر بیکــن معــروف اســت  گدایــی اســت بدانیــم.  یشــی و  کارشــان درو کــه  کســاری  تصــوف خا
گــروه دانــش صــدای  پاســت« )بیانــات در دیــدار اعضــای  در قــرن ســیزدهم میــادی، از اولیــن پرچــم‌داران علــم در ارو

جمهــوری اســامی ایــران‌، 1370/11/15(.
کننــد؛ از دنیــا غفلت‌کــردن یعنــی از مواهــب حیــات و مواهــب  کــه از دنیــا غفلــت  2. »یــک انحــراف دیگــر ایــن اســت 
گرفتاری‌هایــی  زندگــی غفلت‌کــردن و بــه آن بی‌اعتنایی‌کــردن ایــن هــم یــک انحــراف دیگــر اســت؛ مثــل بســیاری از 
ی و دینــی و بی‌توجهــی بــه مواهــب عالــم  گذشــته اتفــاق افتــاده؛ اقبــال بــه مســائل اخــرو کــه در مجموعــه دیــن‌داران در 
کــه خــدای متعــال در ایــن عالــم قــرار داده اســت؛ ایــن هــم یکــی از انحــراف هاســت. 6هــو  حیــات و اســتعدادهایی 
کــرده اســت بــه آبــادی زمیــن. آبــادی یعنــی چــه؟ یعنــی  کم مــن الارض واســتعمرکم فیهــا5؛ خــدا شــما را مأمــور  الــذی انشــأ
کشــف‌کردن، آن‌هــا را در معــرض اســتفاده انســان  کــه در عالــم مــاده وجــود دارد، یکــی یکــی  اســتعدادهای بی‌پایانــی را 
کــه مــا می‌گوییــم، ناظــر  قــرار دادن و انســان را بــه ایــن وســیله بــه جلــو بــردن. ایــن مســئله علــم و تولیــد علــم و ایــن مســائلی 
ــای  ــات و نیازه ــب حی ــود، مواه ــخصی خ ــی ش ــان در زندگ ــه انس ک ــت  ــن اس ــم ای ــر ه ــراف دیگ ــک انح ــت. ی ــن اس ــه ای ب
گفتــه نشــده، خواســته نشــده؛ بلکــه  کــم بگیــرد و مــورد بی‌اعتنایــی قــرار بدهــد؛ ایــن هــم در اســام  مــادی را دســت 
گــر آخــرت را به‌خاطــر دنیــا تــرک  عکســش خواســته شــده: »لیــس منّــا مــن تــرک اخرتــه لدنیــاه ولا مــن تــرک دنیــاه لاخرتــه«. ا
کردیــد در ایــن امتحــان مردودیــد. ایــن خیلــی  گــر دنیــا را هــم به‌خاطــر آخــرت تــرک  کردیــد در ایــن امتحــان مردودیــد؛ ا
گذاشــته بــود و بــه عبــادت  کنــار  کــه زن و زندگــی و خانــه و همــه چیــز را  کــرد  کســی برخــورد  مهــم اســت. امیرالمؤمنیــن بــه 
کوچــک خویشــتن! بــا خــودت داری دشــمنی می‌کنــی؛ خــدا ایــن را  پرداختــه بــود؛ فرمــود: »یــا عــدّی نفســه«؛ ای دشــمن 
زقِ« )اعــراف 32( ایــن هــم ایــن مطلــب  ــرِّ ــنَ ال بــاتِ مِ يِّ خــرَجَ لِعِبــادِهِ وَالطَّ

َ
تــي أ

َّ
ــهَ الَلِّ ال ينَ مَ ز ــل مَــن حَــرَّ ــو نخواســته. »قُ از ت

اســت؛ بنابرایــن تعــادل دنیــا و آخــرت و نــگاه بــه دنیــا و آخــرت، هــم در برنامه‌ریــزی، هــم در عمــل شــخصی و هــم در اداره 
کردســتان‌،  کشــور لازم اســت. ایــن هــم یــک شــاخص عمــده‌ پیشــرفت اســت« )بیانــات در دیــدار اســتادان و دانشــجویان 

.)1388/2/27
3.Mystical spirituality.
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تعالــی فــردی اســت و مهم‌تریــن دغدغــه آن، دســتیابی بــه تجربــه خالــص اســت و 
ک،  راه اصلــی بــرای دســتیابی بــه آن را معرفــت همــراه بــا تهذیــب می‌دانــد )شــلدرا
کلماتــی چــون: طریــق معرفــت،  بــا  کلمــه معنویــت  رابطــه همنشــینی   .)15 :2014
طریــق خــاص الخــاص، خودشناســی، معرفــت النفــس، تهذیــب و تزکیــه، و تمجیــد 
از افــرادی چــون ملاصــدرا و ســیدحیدر آملــی1 یــا ســیدعلی شوشــتری، شــیخ محمــد 
الله  آیــت  طباطبایــی،2  علامــه  قاضــی،  ســیدعلی  همدانــی،  حســینقلی  بهــاری، 
بهجــت از مکتــب تربیتــی نجــف3 یــا عارفانــی منتســب بــه تصــوف، ماننــد مولــوی،4 

کنیــد، مرحــوم فخرالمحققیــن اجــازه روایتــی می‌گیــرد  ــد. خــب، شــما ملاحظــه  ــا هــم همین‌جــور بودن 1. »گذشــتگان م
از ســیدحیدر آملــی، و بــه او اجــازه روایتــی می‌دهــد، بــا چــه تجلیلــی. ســیدحیدر یکــی از آن قلندرهــای درجــه یــک 
شــرح  علیــه(  الله  علامه‌حلی)رضــوان  مرحــوم  می‌کنــد.  تجلیــل  او  از  جــور  آن  فخرالمحققیــن  لیکــن  اســت،  عرفــان 
کاتبــی اســت، شــرح »حکمت‌العیــن« هــم دارد« )بیانــات در دیــدار  گرد  »حکمت‌العیــن« دارد. خــود ایشــان هــم شــا

اعضــای مجمــع عالــی حکمــت اســامی، 1391/11/23(.
گردهای  کــرد! شــا گــرم مثــل حــاج میــرزا علــی آقــای قاضــی در نجــف چقــدر بــرکات درســت  2. »شــما ببینیــد یــک نفــس 
کــه بودنــد، مایــه برکــت شــدند؛ یــک نمونــه‌اش مرحــوم علامــه‌ طباطبایی)رضــوان الله تعالــی  مرحــوم آقــای قاضــی هــر جــا 
کــرد و ادامــه داد و بــا مشــکلات ســاخت. بقیــه  کــرد؛ چــراغ علــوم عقلــی را در قــم ایشــان روشــن  کــه قــم را روشــن  علیــه(، 
تلامــذه مرحــوم آقــای قاضــی و متأثریــن از ایشــان هــر جــا بودنــد، همیــن جــور بــود. در تهــران، در آذربایجــان، در خــود 
گردهای ایشــان بودنــد، مرکــز معنویــت و مرکــز اشــعاع روحانیــت بودنــد.  نجــف، در بروجــرد، در جاهــای دیگــر، هــر جــا شــا
گرفــت« )بیانــات در دیــدار جمعــی از اســاتید، فضــا و طــاب نخبــه حــوزه علمیــه قــم،  نمی‌شــود این‌هــا را ندیــده 

.)1389/8/3
گــذرگاه و  3. »مــا در بیــن سلســله علمــی، فقهــی و حِکمــی خودمــان در حوزه‌هــای علمیــه در ایــن صــراط مســتقیم یــک 
کوچــک،  کــه می‌توانــد بــرای همــه الگــو باشــد، هــم بــرای علمــا الگــو باشــد علمــای بــزرگ و  یــم  جریــان خاص‌الخــاص دار
ــه  ــدی ب ــه پایبن ــه ب ک ــتند  ــانی هس کس ــا  ــند. این‌ه ــو باش ــاً الگ ــد واقع ــا؛ می‌توانن ــرای جوان‌ه ــم ب ــردم و ه ــاد م ــرای آح ــم ب ه
کردنــد  کار  کردنــد،  کردنــد، مجاهــدت  کتفــا نکردنــد، در طریــق معرفــت و طریــق ســلوک و طریــق توحیــد تــاش  ظواهــر ا
یاضتــی را نــه بــا طــرق مــن‌درآوردی و  کــه ایــن حرکــت عظیــم ســلوکی و ر و بــه مقامــات عالیــه رســیدند و مهــم ایــن اســت 
تخیّلــی، مثــل بعضــی از سلســله‌ها و دکان‌هــای تصــوّف و عرفــان و ماننــد این‌هــا، بلکــه صرفــاً از طریــق شــرع مقــدّس، 
کــه مرحــوم میــرزا محمدتقــی  کربلایــی جــوری بــود  یــت بــالا بــه دســت آوردند...مرحــوم حــاج ســیداحمد  آن هــم بــا خبرو
شــیرازی احتیاطــات خــودش را بــه ایشــان مراجعــه می‌کــرد و قطعــاً ]ایشــان‌[ در معــرض مرجعیــت بــود؛ امــا خــود ایشــان 
کــه چــرا احتیاطــات را بــه مــن مراجعــه مــی کنیــد، اجتنــاب کردنــد، و در همین عالــم معنویت  امتنــاع کردنــد؛ گلــه کردنــد 
کنگــره بزرگداشــت حضــرت آیــت‌الله ســیدعلی قاضی)قــدّس ســرّه(،  بودنــد« )بیانــات در دیــدار اعضــای ســتاد برگــزاری 

.)1391/4/26
کــه یکســره عرفــان و معنویّــت و حقیقــت و اســام نــاب و معرفــت  کــه دیگــر وضعــش معلــوم اســت؛ مولــوی  4. »مولــوی 
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ــی، ماننــد  ــی،1 صفی‌الدیــن اردبیلــی2 و همچنیــن شــخصیت‌های ادب ــد، خرقان بایزی
گونــه  کــی از توجــه ایشــان بــه  حافــظ3 و بیــدل دهلــوی4 در بیانــات رهبــری، می‌توانــد حا
ــن  ــم ممک ــت ه یاض ــد و ر ــزار زه ــد از اب ــت هرچن ــن معنوی ــد. ای ــه باش ــت عارفان معنوی
به‌دنبــال  و  دارد  متعــادل  و  معقــول  شــرعی،  یکــردی  رو امــا  کنــد،  اســتفاده  اســت 
کرامــات و چــه در جهــت  کســب  اســتفاده ابــزاری از ایــن تکنیــک، چــه در جهــت 
کســب ثــروت و شــهرت، نیســت. نقــد رهبــری بــر ایــن مــدل، متوجــه جنبــه نخبگانــی 
توجــه  و  و همچنیــن غرق‌شــدن در عبــادات  آن  »قلمبــه ســلمبه شــدن«5  و  یافتــن 

توحیــدیِ خالــص ]اســت[« )بیانــات در دیــدار جمعــی از شــاعران و اهالــی فرهنــگ و ادب، 1398/2/30(؛ »یــک بخــش 
یــای عظیمــی اســت. شــعر  مهمــی از شــعر آیینــی مــا می‌توانــد متوجــه مســائل عرفانــی و معنــوی بشــود و ایــن هــم یــک در
کســی بــه دیــوان شــمس بــه خاطــر زبــان مخصــوص و حالــت مخصوصــش  کنیــد  گــر فــرض  مولــوی را شــما ببینیــد! ا
کســی یــک قــدری دوردســت بدانــد، مثنــوی،  گــر آن را  یــم و ا کــه خیلــی از ماهــا دسترســی ندار دسترســی نداشــته باشــد 
کــه خــودش می‌گویــد: »وهــو اصــول اصــول اصــول الدیــن«. واقعــاً اعتقــاد مــن هــم همیــن اســت. یــک وقتــی  مثنــوی، 
گفتــم بــه نظــر مــن مثنــوی  گفتــم.  مرحــوم آقــای مطهــری از مــن پرســیدند نظــر شــما راجــع بــه مثنــوی چیســت، همیــن را 
کامــاً درســت اســت، مــن هــم عقیــده‌ام همیــن اســت«  گفــت:  گفتــه: »وهــو اصــول...«. ایشــان  کــه خــودش  همیــن اســت 

)بیانــات در دیــدار شــاعران در مــاه مبــارک رمضــان، 1387/6/25(.
گذشــته هــم نــام بایزیــد بســطامی و ابوالحســن خرقانــی را همــه مســلمانان و مرتبطیــن بــا معــارف اســام ولــو  1. »در زمــان 
کــرد.  غیرمســلمان شــنیده‌اید. البتــه امثــال بایزیــد و ابوالحســن خرقانــی را بــا ایــن مدعیــان صوفیگــری نبایــد اشــتباه 

آن‌هــا داســتان دیگــری دارنــد و ماجــرا و ســخن دیگــری اســت« )بیانــات در دیــدار مــردم شــاهرود، 1385/8/20(.
گمــان می‌کننــد، یــک صوفــی مســلک ازقبیــل آنچــه  کــه بعضــی  2. »خــودِ شــیخ صفــی الدیــن اردبیلــی، برخــاف آنچــه 
کــه مرحــوم علامــه مجلســی  کــه ادعــا می‌شــود، نبــود. یــک عالــم، یــک عــارف، یــک مفســر و یــک محــدث بــود. آن‌گونــه 
ــر می‌کنــد، شــیخ صفــی الدیــن اردبیلــی در ردیــف ســیدبن‌طاووس و ابن‌فهــد حلــی  ــد ذک کرده‌ان ــر آنچــه از او نقــل  ــا ب بن
کنــار علامــه حلــی در دســتگاه شــاه خدابنــده  کــه در  کســی بــود  علمــای فقیــه و درعین‌حــال عــارف قــرار داشــت و 
کشــور به‌وجــود آورنــد و پایــه فقهــی و متیــن و اســتدلالی آن  توانســتند جوانه‌هــای شــیعه را در قــرن هفتــم و هشــتم در ایــن 

ــل‌، 1379/5/3(. ــتان اردبی ــردم اس ــع م ــات در جم ــد« )بیان کنن ــج  ــه، رای ــای علمی را در حوزه‌ه
ــا بلاشــک شــعر  کــه شــعر زمینــی در دیــوان حافــظ هســت، امّ 3. »حافــظ ]همیــن طــور[؛ البتــه عقیــده بنــده ایــن اســت 
ــی از  ــرای بعض ــظ را ب ــعر حاف ــی، ش ــه طباطبای ــوم علام ــل مرح ــی مث ــت؛ بزرگان ــاز اس ــعر ممت ــته و ش ــعر برجس ــی، ش عرفان
کرده‌انــد؛ یعنــی  کرده‌انــد و تدویــن  کــه ایــن هــا نشســته‌اند آن تفســیرها را نوشــته‌اند و جمــع  گردانشــان تفســیر می‌کردنــد  شا
عرفــانِ شــعر حافــظ ایــن ]جــور[ اســت« )بیانــات در دیــدار جمعــی از شــاعران و اهالــی فرهنــگ و ادب، 1398/2/30؛ 

گــروه دانــش صــدای جمهــوری اســامی ایــران، 1367/8/28(. بیانــات در دیــدار اعضــای 
4. بیانات در دیدار شاعران در ماه مبارک رمضان، 1387/6/25.

گفتــم یــک روز اعصــاب مــن را آشــفته  کــه  5. »یــک نکتــه هــم در خصــوص برنامه‌هــای عرفانــی شماســت. آن برنامه‌یــی 
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نکــردن بــه وجــوه اجتماعــی و سیاســی دیــن اســت.1 همچنیــن توحیــد و معرفــت الهــی 
ــز معنویــت نیســت.2 ــد بســازد نی ــداد و رقیبــان خداون ــا ان کــه ب

کــه  گونــه از معنویــت، بــه راه‌هایــی توجــه می‌شــود  کاربــردی:3 در ایــن  معنویــت 

ــا محرمــان خلــوت انــس« هــم مطالــب عرفانــی وجــود دارد؛ امــا  ــود! البتــه در ایــن برنامــه »ب کــرد، یــک برنامــه‌ی عرفانــی ب
گاهــی در مباحــث  کــه می‌خواهــم بگویــم، شــرکت دارد.  گاهــی آن هــم در ایــن عیبــی  گرچــه  منظــورم ایــن برنامــه نیســت؛ ا
ــی  ــت! یعن ــا چیس ــن حرف‌ه ــی ای ــد معن ــی نمی‌فهم کس ــاً  ــه واقع ک ــود  ــلمبه‌ای زده می‌ش ــه س ــای قلمب ــی، حرف‌ه عرفان
اســتفاده از اصطلاحــات عرفــا و احیانــاً بــه‌کار بــردن آن‌هــا در مــوارد نــه چنــدان بجــا! مباحــث عرفانــی بایــد دل انســان را بــه 
خــدا نزدیــک کنــد؛ عرفــان واقعــی یعنــی ایــن؛ یعنــی آن ذکــر و یــاد الهــی را در انســان بــه‌ وجــود بیــاورد و بصیــرت لازم را بــرای 
کنــد. ایــن حضــور هــم درجاتــی دارد. آدم هــر وقــت بــه خــدا توجــه می‌کنــد، حضــوری پیــدا  حضــور در مقابــل خــدا ایجــاد 
ــر اســت. عرفــان بایــد  ــر و پرصفات ــر و پرمعنات می‌کنــد؛ امــا در انســان‌های عــارف و والامرتبــه، ایــن حضــور خیلــی عمیق‌ت
ــا الفــاظ خشــکِ این‌طــوری به‌وجــود نمی‌آیــد؛ چــون هیــچ معنایــی پشــتش  کنــد؛ ایــن صفــا ب در انســان صفایــی ایجــاد 
کلماتــی از بعضــی از بــزرگان، همان‌هایــی  نیســت. بــه نظــر مــن بــا طــرح بعضــی از داســتان‌ها از جاهــای خــوب، و بیــان 
گــروه  کنیــد« )بیانــات در دیــدار اعضــای  کــه واقعــاً عــارف و اهــل معنــا بودنــد، عرفــان واقعــی را در برنامــه‌ خودتــان مطــرح 

گــروه معــارف اســامی صــدای جمهــوری اســامی ایــران‌، 1370/12/13(. ویــژه و 
کــه ممــدوح واقــع شــدند حــالا در فرهنــگ مــا، برطبــق عقیــده مــا بیــش از  کســانی  1. »شــما ببینیــد در صــدر اســام، آن 
ــع شــدند، به‌خاطــر موضع‌گیری‌هــای سیاسی‌شــان، اجتماعی‌شــان  ــه خاطــر نمــاز و عبادتشــان ممــدوح واق ــه ب ک آنچــه 
کمتــر بــه  و مجاهدتشــان ممــدوح واقــع شــدند. مــا ابــی‌ذر را، یــا عمــار را، یــا مقــداد را، یــا میثــم تمــار را، یــا مالــک اشــتر را 
ــود؛ حرکــت  ــه ایــن مواضــع، تعیین‌کننــده ب ک ــه آن مواضعــی می‌شناســد  ــخ، این‌هــا را ب ی عبادتشــان مــدح می‌کنیــم. تار
کــه مذمــت  کنــد. آن‌هایــی هــم  کمــک  کنــد، شــکل بدهــد و بــه پیشــرفت ایــن حرکــت  کلان جامعــه را توانســت هدایــت 
ــر  ــدند، به‌خاط ــت نش ــر مذم ــرب خم ــر ش ــد، به‌خاط گرفتن ــرار  ــت ق ــورد مذم ــه م ک ــزرگان  ــی از ب ــور. خیل ــن ج ــدند، همی ش
یــخ، ایــن  کــه حضورشــان لازم بــود، مذمــت شــدند. تار بی‌نمــازی مذمــت نشــدند، به‌خاطــر عدم‌حضــور در آنجایــی 
کار توحیــدی، منحصــر نیســت در نمــاز خوانــدن؛  کار معنــوی،  کار خــدا،  کنیــد، ببینیــد! پــس  کــرده؛ نــگاه  جــوری ثبــت 
گرفــت؛ نمــاز پشــتوانه‌ همــه این‌هاســت. تــاوت قــرآن، تدبــر در قــرآن، تضــرع پیــش  گرچــه نمــاز را دســت‌کم نبایــد  ا
کمیــل، بقیــه ایــن ادعیــه‌ای  خــدای متعــال، خوانــدن ادعیــه مأثــور صحیفــه ســجادیه، دعــای امــام حســین؟ع؟، دعــای 
گــر چنانچــه شــما  کــه ا کننــده اســت؛ روان‌کننــده حرکــت موتــور وجــود انســان اســت  کمــک  کــه هســت این‌هــا همــه‌اش 
کار‌هــا را راحت‌تــر انجــام می‌دهیــد«  کردیــد، ایــن  بــا خــدا انــس داشــتید و میــان خودتــان و خــدا را درســت و اصــاح 

ــم، روز پانزدهــم: ســنت امــداد الهــی، 1391/5/14(. کری ــرآن  )درس‌گفتــار ق
کــه فقــط فرضیــه پذیرفته‌شــده‌اى در  کــه بــا همــه انــداد و رقیبــان خــدا بســازد، توحیــدى  کل توحیــدى  2. »توحیــد صلــح، 
گــر دینامیســم دعــوت  ذهــن باشــد، چیــزى فراتــر از یــک نقــش بدلــى از توحیــد انبیــا نیســت؛ بســى طبیعــى خواهــد بــود ا
انبیــا در چنیــن توحیــدى وجــود نداشــته باشــد« )خامنــه ای، ســیدعلی، روح توحیــد: نفــی عبودیــت غیــر خــدا، در: 

دیــدگاه توحیــدی، غلامعبــاس توســلی، تهــران، دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی، 1356(.
3. Practical Spirituality.
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می‌توانــد زندگــی هــرروزه و متــداول ایــن جهانــی را تعالــی بخشــد. در ایــن معنویــت 
و  می‌شــود  جســتجو  روزمــره  زندگــی  تجــارب  لابــه‌لای  در  خداونــد  بــا  زنــده  ارتبــاط 
ارزش‌هــای معمــول و متــداول میــان انســان‌ها، ماننــد بخشــش، شــفقت، رواداری، 
نــوع،  هــم  بــه  از همــه، خدمــت  بیــش  و  پذیــری جمعــی  و مســئولیت  خیرخواهــی 
و   15  :2014 ک،  )شــلدرا می‌آینــد  حســاب  بــه  معنــوی  تعالــی  بــرای  یچه‌هایــی  در
بــا  ارتبــاط دائمــی  16(. معنویــت در بطــن زندگــی، حیــات طیبــه در همیــن دنیــا، 
خــدا، تقــوای جمعــی، معیشــت، تکلیــف محــوری،1 نــوع دوســتی، عمــل صالــح، 
کــه در  ــی هســتند  ــوع دوســتی و همیــاری، عبارات کاری، ن ــدا مســئولیت، پیشــرفت، ف
گونــه  کلمــه معنویــت همنشــین شــده‌اند و از توجــه ایشــان بــه ایــن  بیانــات رهبــری بــا 
از معنویــت حکایــت دارد. شــاید مصادیــق ایــن معنویــت را بتــوان توجــه ایشــان بــه 
کاشــانی، ملامحمــد و ملامهــدی نراقــی، آشــیخ  معنویــت بــزرگان شــیعه، ماننــد فیــض 
ینــی2، یــا عزیــز الدیــن خوشــوقت و حائــری شــیرازی دانســت. وجــه منفــی  محمــد قزو
کاری و  کــه ایــن فــدا و انحرافــی ایــن معنویــت از دیــدگاه رهبــری وقتــی بــروز می‌کنــد 
ی دیــن‌داری و بــرای خداونــد نباشــد. ایــن انحــراف در معنویــت  نــوع دوســتی از رو

می‌انجامــد.3 جاه‌طلبــی  بــه  کاربــردی، 

کــه انســان بتوانــد بــا ایــن آزادی، تکالیــف را صحیــح انجــام  1. »اســام، آزادی را همــراه بــا تکلیــف بــرای انســان دانســته 
دهــد، کارهــای بــزرگ را انجــام دهــد، انتخاب‌هــای بــزرگ را بکنــد و بتوانــد بــه تکامــل برســد« )بیانــات در دانشــگاه تربیــت 

مــدرس‌، 1377/6/12(.
کــه از حیــث بیــان و تســلط  ینــی، مــدرس معــروف و نامــدار حــوزه علمیــه خراســان  2. »در مشــهد مرحــوم آشــیخ هاشــم قزو
گاهــی اوقــات وســط درس ســطح  ــه در نجــف،  ــم، ن ــه در ق ــم، ن ــر مطلــب، نظیــرش را مــا در هیــچ حــوزه دیگــری ندیدی ب
کــه حــدود یــک ســاعت طــول می‌کشــید، ده دقیقــه یــا بیشــتر نصیحــت می‌کــرد؛ طلبه‌هــا  کفایــه(  )درس مکاســب و 
کنیــد.  کلمــه نصیحــت  یختنــد. دل جــوان آمــاده اســت؛ ایــن را از دســت ندهیــد. یــک حدیــث بخوانیــد، دو  اشــک می‌ر
کــه مخاطــب اســت و إن‌شــاءالله اول  کســی  کــه مــن می‌خوانــم، اول  اول، نصیحــت بــه خــود ماســت. ایــن حدیــث را 
گوینــده‌ حدیــث اســت؛ بــرای خودتــان هــم مفیــد اســت. حــوزه بــه ایــن احتیــاج  کــه بایــد از آن متأثــر بشــود، خــود  کســی 

دارد« )بیانــات در دیــدار جمعــی از اســاتید، فضــا و طــاب نخبــه حــوزه علمیــه قــم، 1389/8/3(.
کاری، ناشــی از یــک احســاس معنــوی اســت. آن احســاس معنــوی،  ــدا ــن نیســت. ف کاری، فقــط ناشــی از دی ــدا 3. »ف
می‌توانــد دیــن باشــد و یــک جــا هــم می‌توانــد ناسیونالیســم باشــد. مگــر نیســت؟ شــما چقــدر لشــکرهایی را در دنیــا 
کشورشــان، رفتنــد خودشــان را بــه آب و آتــش زدنــد  کــه بــرای دفــاع از میهنشــان، یــا بــرای اقتداربخشــیدن بــه  یــد  ســراغ دار
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گونــه پیامبرانــه معنویــت نیــز در عیــن اینکــه ماننــد  معنویــت پیامبرانــه )انقلابــی(:1 
کاربــردی بــه تجربــه معنــوی از طریــق زندگــی روزمــره و این‌جهانــی توجــه  معنویــت 
ــا یــک هــدف خــاص انجــام  ــه خلــق را ب ــر رفتــه، خدمــت ب ــا از ایــن مــدل فرات دارد، ام
می‌دهــد و آن هــدف، برپایــی عدالــت اجتماعــی بــه مثابــه یــک وظیفــه معنــوی اســت. 
کمــک  و همچنیــن  نقــد اجتماعــی در جهــت تحقــق عدالــت  پیامرانــه،  گونــه  در 
ــد  ــمار می‌آی ــه ش ــوی ب ــد معن ــرای رش ــل ب ــن عم ــم تری ــم، مه ــا ظال ــارزه ب ــوم و مب ــه مظل ب
کلماتــی  کلمــه معنویــت بــا  ک، 2014: 16(. در بیانــات رهبــری، همنشــینی  )شــلدرا
چــون: عدالــت، توحیــد، سیاســت، جهــاد، جبهــه، مجاهــدت، عــدات خواهــی، 
حســین؟ع؟،  امــام  معرفــی  همچنیــن  و  استکبارســتیزی  اجتماعــی،  حساســیت 
از  معنویــت،  الگوهــای  به‌عنــوان  جنــگ،  و  انقــاب  شــهیدان  خمینــی؟ره؟،  امــام 
بــه رســمیت شــناختن این‌گونــه معنــوی در منظومــه فکــری ایشــان حکایــت دارد. 
چالش‌هــای ایــن معنویــت از دیــدگاه ایشــان، یکــی رفتــار نســنجیده و بی‌تقوایــی2 و 

یــخ،  ــه. در ایــن جنگ‌هــای فــراوان طــول تار ــا ایمــان مذهبــی اســت؟ ن کشــتن هــم دادنــد. ایــن چیســت؟ آی ــه  و حتــی ب
کــم باشــد. در اغلبــش ایمــان مذهبــی نبــوده؛ امــا یــک عامــل معنــوی منفــی،  کــه فقــط ایمــان مذهبــی حا این‌طــور نبــوده 
کار بــوده اســت. عامــل مــادی رقیــق، جنبــه معنویتــی دارد، منتهــا جنبــه  مثــل جاه‌طلبی‌هــا یــا یــک عامــل مــادی رقیــق در 

معنویــت بــد، نــه جنبــه معنویــت خــوب« )بیانــات در دیــدار فرماندهــان ســپاه، 1369/6/29(.
1. Prophetic Spirituality.
کنیــم. مــن یــک وقــت در  ی انقــاب را حفــظ  کــه مــا بایــد آبــرو کــه ناشــی از انقــاب اســت، ایــن اســت  2. »تکلیــف دیگــری 
کــردم؛ نمی‌دانــم شــما آقایــان شــنیده‌اید یــا نــه. مولــوی در مثنــوی قضیــه‌ای را نقــل می‌کنــد  صحبتــی، ماجرایــی را نقــل 
کافرنشــین، محلــه مسلمان‌نشــینی بــود. دختــری از خانــواده مســیحی، عشــق اســام در دلــش  و می‌گویــد در یــک شــهر 
ــواده اعتنایــی  ــه پدرومــادر و خان افتــاد و عاشــق اســام شــد. او خواســت مســلمان بشــود، امــا پــدرو مــادر مانــع بودنــد. ب
کار ایــن دختــر چــه بکنــد. مــؤذن مســلمانی، تــازه  کــه در  کلیســا هــم دیگــر نمی‌رفــت. پــدر مســیحی، مانــد  نمی‌کــرد و بــه 
بــه آن محــل آمــده بــود و بــا صــوت ناهنجــاری اذان مــی گفــت. ایــن مســیحی رفــت بــه ایــن مــؤذن بدصــدا پــول داد و گفت 
گفــت. ایــن دختــر در خانــه نشســته بــود، یــک وقــت دیــد  بــا صــدای بلنــد اذان بگــو؛ آن مــؤذن هــم بــا صــدای بلنــد اذن 
کــه  گفــت چیــزی نیســت، ایــن مــؤذن مسلمان‌هاســت  گفــت ایــن چیســت؟ پــدر  صــدای ناهنجــار منحوســی بلنــد شــد. 
کــه  گفــت عجــب! مســلمان‌ها این‌طوری‌انــد؟ نتیجتــاً عشــق اســام از دل او رفــت! خــدا می‌دانــد  گویــد.  دارد اذان مــی 
یــده اســت. مــا بایــد مواظــب ایــن جهــت  از اول انقــاب، مــن در مــوارد متعــددی بــه یــاد ایــن داســتان افتــاده‌ام و تنــم لرز
کــه امــروز  کششــهای بــه اســام را  کــه دل‌هــا و عشــق‌ها و شــوق‌ها و عواطــف و  باشــیم؛ مبــادا آن مــؤذن بدصدایــی باشــیم 
کار بــد خودمــان، تبدیــل بــه نفــرت بکنیــم. ایــن، آن چیــزی اســت که گذشــتگان  یــاد هــم هســت بــا عمــل نســنجیده و بــا  ز
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کــه  گرفتــاری در دســت اســتکبار درون و آلوده‌شــدن بــه پلیدی‌هایــی اســت  دیگــری 
فــرد، خــود درصــدد مبــارزه بــا آن‌هــا بــوده1 اســت )ماننــد ســتمگری، زورگویــی، اســتثمار 
ــت  ــه ب ــکنی ب ــن بت‌ش ــت در حی ــن اس ــی ممک ــرای انقلاب ــن معنویت‌گ و...(. همچنی
کاربــردی و معنویــت  نفــس خــود دچــار شــود.2 البتــه از دیــدگاه رهبــری، معنویــت 
پیامبرانــه ارتبــاط محکمــی بــا هــم دارنــد و اساســاً معنویــت پیامبرانــه، حــد اعلــی و بــی 

کابــردی اســت.3 نقــص معنویــت 

کــه در  مــا لااقــل بــه ایــن شــدت دچــار آن نبودنــد؛ امــا مــن و شــما دچــار آن هســتیم، و مــن بیشــتر از شــما دچــارم. هرکــس 
گفتــار  کــردار خودمــان، در  ایــن نظــام فعال‌تــر و بارزتــر اســت، بیشــتر دچــار ایــن قضیــه اســت. بایــد در رفتــار خودمــان، در 
کــه این‌طــوری نشــود« )بیانــات در دیــدار جمعــی از روحانیــون اســتان  خودمــان، در ســلوک خودمــان مواظــب باشــیم 

کارگــزاران نظــام، 1370/5/23(. ــدار  بوشــهر، 1370/10/11؛ بیانــات در دی
ک و باطــراوت و  کــه خلایــق از آن اســتفاده می‌کننــد، خودشــان را پــا 1. »مولــوی تمثیــل خوبــی دارد؛ او می‌گویــد: آبــی 
کــه آن  کســی  کیــزه شــدن احتیــاج دارد. آن  کیزگــی می‌دهــد؛ امــا خــود ایــن آب هــم بــه پا کلًا بــه وجــود پا کیــزه می‌کننــد و  پا
کــه او را بــالا می‌کشــد و بــه ابــر و بــاران و آب خالــص  کیــزه می‌کنــد، همــان قــوه فرونهــاده در خلقــت الهــی اســت  آب را پا
ک شــده. بــه برکــت  ک و طاهــر تبدیلــش می‌کنــد و دوبــاره بــه پاییــن برمی‌گردانــد. همــان آب قبلــی اســت، منتهــا پــا و پــا
گردونــه تصفیــه و تزکیــه‌ای در آن هســت. مولــوی می‌گویــد: هــر اهــل معرفتــی  عــروج و علــو و تبدیل‌شــدن و اســتحاله، یــک 
کــی و طهــارت و نزاهــت و زیبایی  کــه خــود، وســیله‌ پا گــر ایــن اســتحاله و عــروجِ گاهگاهــی را نداشــته باشــد، هرچنــد  هــم ا
کــه اول،  کنیــم  یــج از دســت می‌دهــد. پــس، ســعی  ــه تدر و آراســتگی دیگــران می‌شــود، امــا ایــن ســرمایه‌ها را خــودش ب

ایــن پالایــش درونــی هیچ‌وقــت متوقــف نشــود« )بیانــات در دیــدار مداحــان، 1369/10/17(.
کــه در درون و وجــود ماســت.  ک‌تــر، ایــن بتــی اســت  2. »مــادر بت‌هــا، بــت نفــس شماســت. از همــه بت‌هــا خطرنا
گــر اطاعــت  کــه در مــا هســت، ا ایــن خودخواهــی، ایــن هــوا و هــوس، ایــن خواهش‌هــای نفســانی مخالــفِ حکــم الهــی را 
کردیــم، اســیر نفــس خــود شــده‌ایم و ایــن، بــا حضــور در حصــار توحیــد الهــی، منافــات دارد. واردشــدن در حصــن خــدا، 
ــه قــول  ــان جاری‌کــردن. ب ــر زب ــا ب ی ســینه نوشــتن ی ــر رو ــه اینکــه اســم حصــن خــدا را ب ــا تمــام وجــود واردشــدن. ن یعنــی ب
کــه  اللَّه ]و[ آوردن اســم ایــن حصــار 

ّ
ــه‌ال گفتــن لاال ــا  کــه دهــان انســان شــیرین نمی‌شــود! ب گفتــن  ــا حلــوا حلــوا  معــروف ب

ــرد،  گی ــرار  ــدا ق ــت خ کمی ــت حا ــان تح ــه انس ک ــت  ــن اس ــدن ای ــد. وارد ش ــد واردش ــرد! بای ــرار نمی‌گی ــار ق ــان در حص انس
کنــد؛ نــه بــه فرمــان  کنــد و بــا دســتور خــدا حرکــت  گــوش  خــودش را تحــت تصــرف خــدا قــرار دهــد، بــه فرمــان خــدا 
کــدام شــد، انســان از حصــن  کــه هــر  ــه دســتور نفــس،  ــا ب کافرمنــش، ی ــا  ــر ی کاف ــر و  شــیطان‌ها و طاغوت‌هــا و حــکّام جائ

اللَّه خــارج اســت« )بیانــات در دیــدار اعضــای ســتاد نظــارت بــر انتخابــات، 1371/2/23(.
ّ

لاالــه‌ال
ــا ایــن  ــه ب ک ــاً عبــارت اســت از آن نقاطــی  ــوان هــدف دشــمنی معرفــی شــده اســت، دقیق ــه در اســام به‌عن ک 3. »آنچــه 
کــه بــا صلــح و امنیــت و  کســانی  کــه بــا عدالــت مخالفنــد،  کســانی  خطــوط اصلــی زندگــی بشــر، در معارضــه هســتند. 
کــه بــا صفــا و روح مصفــا و متعالــی انســانی مخالفنــد، این‌هــا نقطــه مقابــل دعــوت پیغمبرنــد.  کســانی  آرامــش مخالفنــد، 
کــرده اســت. مخصــوص اســام هــم نیســت؛ جهــاد  کــه خــدای متعــال جهــاد را بــر مســلمانان واجــب  بــرای عدالــت اســت 
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اولویت‌گذاری بین گونه‌های معنویت از دیدگاه رهبری

کــه  گونه‌شناســی شــلدارک، مشــخص شــد  کمــک  ــا  کدگــذاری محــوری ب بعــد از 
پیامرانــه  یعنــی معنویــت  گونــه چهــارم،  بــر  گونــه معنویت‌گرایــی،  از چهــار  رهبــری 
کشــف شــده اســت؛ تکنیــک  کیــد ویــژه‌ای دارنــد. ایــن اولیت‌بنــدی بــا دو تکنیــک،  تأ
گونه‌هــای  کــه  گرفتــه و بــه میزانــی  ک قــرار  اول، تعریــف معیــار رهبــری از معنویــت، مــا
گونــه مرکــزی تلقــی شــده‌اند.  کرده‌انــد، نزدیک‌تــر  بــه  دیگــر در آن تعریــف مشــارکت 
کلمــات  ــا  ــت ب ــط همنشــینی و جانشــینی معنوی کشــف رواب ــا  تکنیــک دوم اینکــه، ب
گونه‌هــا بــه ترتیــبِ بیشــترین رابطــه جانشــینی بــه ســمت  کــه  دیگــر، تــاش شــده اســت 
گونــه هم  کمتریــن رابطــه جانشــینی چیــده شــوند؛ مثــاً کلمــات همنشــین معنویــت در 
کــه حیــات طیبــه، خدمــت رســانی، نوع دوســتی هســتند، نســبت بــه کلمات  خانــواده 
گفتمــان مرکــزی یعنــی عدالــت، عقلانیــت، استکبارســتیزی  همنشــین معنویــت در 
کــه بــه جــای کلمه معنویت بنشــینند.  و...، در بیانــات رهبــری قابلیــت کمتــری دارنــد 
ــتلزم  ــه آن مس ک ــرد  ک ــف  کش ــم  ــی ه کمّ ــیوه  ــه ش ــام ارزش داوری را ب ــوان نظ ــه می‌ت البت
کشــف بیشــترین تکــرار و  ــرای  یابــی عــددی آن‌هــا ب گونه‌هــا و ارز احصــای همــه مــوارد 

کیــد اســت. تأ

گونــه، و نســبت ســنجی آن بــا دیگــر  البتــه در اینجــا بــرای درک بهتــر ابعــاد ایــن 
کــه بــا محورقــراردادن  گونه‌هــا، از تکنیــک دیگــری نیــز اســتفاده می‌کنیــم. بــه ایــن شــکل 
کدگــذاری  ــا  ک مشــارکت در تعریــف و ب ــا مــا تعریــف معنویــت از دیــدگاه رهبــری و ب

کمتریــن مشــارکت خواهیــم چیــد. ــه  گونه‌هــا را از بیشــترین مشــارکت ب گزینشــی، 

گونــه مرکــزی )معنویــت اســامی بــه مثابــه معنویتــی پویــا و زنــده، اجتماعــی،   .1
انقلابــی، جهــادی، متناســب بــا شــرایط روز زندگــی و برخاســته از قــرآن، ســیره و روایات 

کــه بــا آســایش مــردم، بــا آرامــش مــردم، بــا آســایش  کســانی مقابــل دعوتنــد  در همــه‌ ادیــان الهــی وجــود داشــته اســت. آن 
جامعــه، بــا تعالــی جامعــه، مخالفــت و معارضــه می‌کننــد و دشــمن منافــع انســان‌ها هســتند؛ ایــن همــان نقطــه‌ای اســت 
ــه اوســت نقــاط  کــه وحــی الهــی ب ــی  ــا آیات ــرار می‌دهــد. از اول بعثــت هــم، نبــی مکــرم اســام، ب کــه اســام آن را هــدف ق

کــرده اســت« )بیانــات در دیــدار مســئولان نظــام در روز عیــد مبعــث‌، 1389/4/19(. روشــنی را مشــخص 
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معصومــان؟عهم؟(؛

به‌عنــوان  بیتــی،  اهــل  عرفــان  یــا  نجــف  تربیتــی  )مکتــب  هم‌خانــواده  گونــه   .2
زندگــی(؛ بطــن  در  معنویت‌گرایــی 

کــه رقیــب معنویــت  کــه پتانســیل آن را دارنــد  گونــه خنثــی )معنویت‌هایــی   .3
ــت  ــه معنوی ــی ب ــردی خنث یک ــادی، رو ــع ع ــد در وض ــند؛ هرچن ــی باش ــه و انقلاب پیامران

انقلابــی دارنــد(؛

مــادی،  وارداتــی،  عرفان‌هایــی  به‌عنــوان  کاذب  )عرفان‌هــای  رقیــب  گونــه   .4
پیامبرانــه(.  معنویــت  بالفعــل  رقیــب  و  ســلطه  زمینه‌ســاز 

کــه غیر از توجه به ســاحت  گونــه، معنویــت ‌گرایــی انقلابی اســت  گونــه‌ مرکــزی: ایــن 
نبــود  عامــل  اصلی‌تریــن  زندگــی،  بطــن  در  معنویــت  کاربردی‌ســازی  و  اجتماعــی 
رشــد و تعالــی معنــوی انســان را بی‌عدالتــی و ســلطه‌پذیری و همچنیــن نبــود قــدرت 
یســتن می‌دانــد. در قالــب تعریفــی عملیاتــی، بــرای تشــخیص  معنــوی بــرای آزاده ز
گونه‌هــا، می‌تــوان معنویــت انقلابــی از دیــدگاه رهبــری را  گونــه مرکــزی از دیگــر  ایــن 
چنیــن دانســت: »ارتبــاط زنــده بــا امــر مقــدس در بطــن زندگــی روزمــره و در چارچوبــی 
ــطح  ــوکل( و در س ــح و ت ــل صال ــوا، عم ــاخصه‌های تق ــا ش ــردی )ب ــطح ف ــی در س عقلان
ــار، ازخودگذشــتگی(  ــا شــاخصه‌هایی چــون محبــت، خدمت‌رســانی، ایث جمعــی )ب
و  اســتکبار  بــا  مبــارزه  و  تمدن‌ســازی،  شــاخصه‌های  )بــا  اجتماعــی  ســطح  در  و 
بی‌عدالتــی(، مبتنــی بــر  معــارف قــرآن و اهــل بیــت؟ع؟ و بــا توجــه بــه راه و منــش امــام 
ک قرابت  گونــه پیامبرانــه در تقســیم‌بندی شــلدرا خمینــی؟ره؟«.1 ایــن نــوع معنویــت بــا 
ــه حســاب  ــردی ب کارب ــی زیرمجموعــه معنویــت  دارد؛ البتــه از‌آنجا‌کــه معنویــت انقلاب
گونــه  ــا  گونــه مرکــزی معنویــت در نــگاه رهبــری نیــز وجــوه شــباهت بســیاری ب می‌آیــد، 

الگــوی  )مرکــز  معنویــت  اندیشــکده  اســامی(،  فرهنــگ  و  علــوم  )پژوهشــگاه  معنویــت  مطالعــات  و  اســام  گــروه   .1
کارگــروه ادیــان و عرفــان )گــروه الهیــات پژوهشــگاه امــام  اســامی ایرانــی پیشــرفت(، مؤسســه دیــن و معنویــت آل یاســین، 
گــروه عرفــان پژوهشــگاه فرهنــگ و  گــروه جنبش‌هــای معنــوی نوظهــور )پژوهشــکده باقرالعلــوم؟ع؟( و  صــادق؟ع؟(، 

کــه ذیــل ایــن تعریــف از معنویــت، بــه فعالیــت می‌پردازنــد. کــزی بــه شــمار آورد  اندیشــه را می‌تــوان از مرا
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کاربــردی می‌یابــد. معنویــت 

کــه در بخــش فــردی و جمعــی و  گونه‌هایــی از معنویت‌گرایــی را  گونــه هم‌خانــواده: 
ک دارند، امــا روحیه جهادی،  بعضــاً اجتماعــیِ تعریــف فــوق با معنویت انقلابی اشــترا
هم‌خانــواده  گونــه  می‌تــوان  ندارنــد،  استکبارســتیزی  و  عدالت‌خواهانــه  انقلابــی، 
یــج مکتــب تربیتــی نجــف،  کــه بــه تبلیــغ و ترو نامیــد؛ به‌طــور مصداقــی، جریان‌هایــی 
کاربــردی می‌پردازنــد، امــا بــه  عرفــان اهــل بیتــی، عارفــان شــیعی معاصــر، یــا معنویــت 
ــه فعــال اجتماعــی نمی‌رســند، از  گون ســطح معنویــت تمدن‌ســاز و انقلابــی به‌عنــوان 
گونــه معنویــت عارفانــه و معنویــت  گونــه، بیــش از همــه بــا  ایــن دســت هســتند. 1 ایــن 

ک شــباهت دارد.  کاربــردی در مــدل شــلدرا

گونــه  گونــه مرکــزی را انقلابــی و جهادی‌بــودن بدانیــم،  گــر وجــه ممیــزه  گونــه خنثــی: ا
گونــه  کــه نــه تنهــا دارای ایــن وجــه نیســت، بلکــه ماننــد  دیگــری از معنویــت وجــود دارد 
کیــدی نــدارد  گونــه هم‌خانــواده، بروجــوه جمعــی و اجتماعــی معنویــت تأ دوم، یعنــی 
ــه  گون کیــد می‌کنــد. ایــن  ــر وجــه فــردی و شــخصی معنویت‌گرایــی تأ ــه جــای آن، ب و ب
از معنویت‌گرایــی، هرچنــد در بخشــی از تعریــف شــریک اســت و می‌توانــد مقبولیتــی 
داشــته باشــد، امــا بــه جهــت نداشــتن وجــوه جمعــی و اجتماعــی، می‌توانــد زمینــه را 
گونــه از معنویــت، هرچنــد در بیانــات رهبــری  بــرای ســلطه‌پذیری فراهــم آورد. ایــن 
به‌کلــی نفــی نشــده اســت، امــا بــه وجــه ســلطه‌پذیری آن‌ و خطــر اســتفاده ابــزاری از آن‌ 
کــه همان‌طــور  ــه، تصــوف اســت  گون تذکــر داده شــده اســت. مهم‌تریــن مصــداق ایــن 
ــه  ــا دکان‌داری ب ــت؛ ام ــده اس ــرد نش ــی و ط ــی نف کل ــور  ــات به‌ط ــد، در بیان ــه ش گفت ــه  ک

گروه‌هــای عرفان‌پژوهشــی نهادهــای  1. فعالیت‌هــای تربیتــی مؤسســات پژوهشــی در زمینــه تمــدن نویــن اســامی، یــا 
یــان(، مؤسســه  گــروه عرفــان مجمــع عالــی حکمــت و فلســفه، مؤسســه دارالعرفــان )شــیخ حســین انصار انقلابــی ماننــد 
گــروه عرفــان پژوهشــکده  فرهنگــی دارالهــدی )شــیخ جعفــر ناصــری(، مؤسســه فتــوت )فرهنــگ و تمــدن توحیــدی(، و 
نهــاد  نشــر معــارف  المصطفــی،  بین‌المللــی  پژوهشــگاه  ادیــان  و  فِــرَق  گــروه  اســامی،  انقــاب  و  امــام خمینــی؟ره؟ 
گــروه عرفــان  گــروه ادیــان و عرفــان دانشــگاه بین‌المللــی اهــل بیــت؟عهم؟،  نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه‌ها، 

ــان مؤسســه حکمــت و فلســفه(. ــان و عرف گــروه ادی ــان و  ــان دانشــگاه ادی گــروه عرف مؤسســه امــام خمینــی؟ره؟، 
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اســم عرفــان و همچنیــن بی‌تفاوتــی و نداشــتن حساســیت سیاســی و اجتماعــی1 و 
همچنیــن ســلطه‌پذیری بــه اســم معنویــت، در تصــوف2 تقبیــح شــده اســت؛ ماننــد 
کلــی تقبیــح نشــده اســت؛ مگــر اینکــه در زیــر چتــر آن،  کــه به‌طــور  »اســام رحمانــی« 

ــج شــوند.3 ی ــی و ســلطه‌پذیری ترو لیبرالیســم، اومانیســم غرب

گونــه رقیــب: در بیانــات رهبــری، به‌عنــوان نظریه‌پــرداز اصلــی تئــوری معنویــت 
کــه از خــأ معنویــت جوانــان اســتفاده بــد می‌کننــد و بــه  انقلابــی، از جریان‌هایــی 
کاذب« یــاد شــده  ــا عنــوان »عرفان‌هــای  ــاً ب آن‌هــا معنویــت بدلــی می‌فروشــند،4 عمدت
کاذب« را می‌تــوان رقیــب معنویــت انقلابــی دانســت؛  اســت؛ از‌ایــن‌رو، »عرفان‌هــای 
ــه مرکــزی، شــریک نیســتند و  گون ــر اســاس  ــرا در هیــچ وجهــی از تعریــف معنویــت ب زی
تنهــا از اقبــال مــردم بــه معنویــت، در جهــت اهــداف و مقاصــد غیــر معنــوی، اســتفاده 
کــه اولًا »بافته‌هــای بی‌اصــل و  بــد می‌کننــد. ویژگــی اصلــی ایــن جریان‌هــا آن اســت 
اســاس« دارنــد، ثانیــاً »عرفــان هــای ســاختگی« و در حقیقــت »دکان‌داری‌هایــی بــه 
ظاهــر معنــوی هســتند«5 و از راه معنویــت بــه دنبــال جلــب منافــع مــادی هســتند و 
گنــاه و تقویــت تدیــن  کدامنــی، تقــوا و دوری از  ــه خــدا و افزایــش پا ــه دنبــال تقــرب ب ب

ــا ایــن نقطــه‌  ماً آن ارتبــاط از نقطــه فقاهــت نبــود؛ یعنــی ب
ّ
ــا دیــن ارتباطــی هــم داشــت، مســل گــر ب گذشــته، ا ــم  ی 1. »آن رژ

گــر هــم یــک نفــر می‌خواســت یــک خــرده دیــن داری بکنــد، ســراغ تصــوف می‌رفــت!  فقاهــت بــد بــود و لــج می‌کــرد. ا
کار نبودنــد، بــاز تاحــدودی مثــاً از طریــق عرفــا  کــه اصــاً در میــدان  کــه هیــچ، آنــان  گــر یــک وصلــی هــم بــود، فقهــا  یعنــی ا
یــخ صــدای جمهــوری  گــروه تار ــدار اعضــای  ــات در دی کمتــر از فلاســفه غربــی!« )بیان ــه مراتــب  ــود؛ آن هــم ب و فلاســفه ب

اســامی ایــران‌، 1370/11/8(.
کــرده اســت، جریــان رقیــب معنویــت انقلابــی  کــه نگارنــده جســتجو  2. جریــان تصــوف نیــز در بیانــات رهبــری، تــا جایــی 
کــه بــه دکان داری مشــغولند، در برابــر مکتــب  معرفــی نشــده اســت )صرفــاً یــک مــورد تصــوف و آن هــم سلســله‌هایی 
کنگــره  برگــزاری  اعضــای ســتاد  دیــدار  در  بیانــات  )ر.ک:  معرفــی شــده‌اند(  تخیلــی  و  مــن‌درآوردی  نجــف،  تربیتــی 
بزرگداشــت حضــرت آیــت‌الله ســیدعلی قاضی)قــدّس ســرّه(، 1391/4/26(. هرچنــد در برخــی از فتــاوا، بــه شــرط 
فرقه‌گرایــی و تهــذب و ایجــاد بدعــت بــه نــام عرفــان، یــا ظلــم پذیــری، تصــوف مذمــوم دانســته شــده اســت، امــا بــا وجــود 

ــی تمجیــد شــده اســت. ــد و خرقان ــوی، بایزی ایــن، از مشــایخ صوفیــه ماننــد مول
3. بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان، 1394/4/20.

4. بیانات در دیدار با طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم، 1389/7/29.
5. بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت‌، 1387/9/24.
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نیســتند، ثالثــاً غالــب ایــن جریان‌هــا وارداتــی هســتند1 و رابعــاً »عرفان‌هــای مــادیِ 
کــه زمینــه ســلطه پذیــری را فراهــم می‌آورنــد.2 بــا در نظــر داشــتن ایــن  پــوچ« هســتند 
نحله‌هــای  و  فرقه‌هــا  ویــژه  بــه  دینــی،  نوپدیــد  جنبش‌هــای  می‌تــوان  شــاخصه‌ها، 
کــه بــا عنــوان معنویــتِ جدیــد دوبــاره احیــا شــده‌اند و  وارداتــی یــا »ادیــان منســوخ«3 را 
همچنیــن جنبــش معنویت‌گرایــی عصــر جدیــد و همچنیــن معنویت‌گرایــی ســکولار 
یــج خــود اســتفاده می‌کننــد  کــه از محمــل حرفه‌هــا و علــوم دانشــگاهی بــرای ترو را 
)بخــش وارداتــی مباحــث معنویــت در ســازمان، معنویــت و ســامت و...(، جریــان 
بیانــات  در  انقلابــی،  معنویــت  معنــوی  غیــر  رقیــب  البتــه  دانســت.  رقیــب  هــای 
کــه  رهبــری، اســتکبار، امپریالیســم، مارکسیســم و صاحبــان زر و زور معرفــی می‌شــوند 
کاذب، همســو  کانون‌هــای اصلــی ضــد معنویــت را تشــکیل می‌دهنــد4 و عرفــان هــای 

کانون‌هــا حرکــت می‌کننــد.5 بــا ایــن 

1. بیانات در دیدار با معلمان و اساتید دانشگاه‌های خراسان شمالی، 1391/7/20.
2. بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های شیراز، 1387/2/14.

3. همان.
گام دوم انقلاب، ص10. 4. بیانیه 

یــخ بشــریت  یــخ جهــان و در تار یــخ ایــران فقــط نبــود؛ ایــن یــک حادثــه در تار 5. »عزیــزان مــن! انقــاب یــک حادثــه در تار
کــه ایــن  کیــد می‌کنــم؛ ایــن شــعار نیســت؛ ایــن تدقیــق در یــک حقیقــت اســت  ی ایــن نکتــه مــن تکیــه و تأ ــر رو ــود. ب ب
ــخ بشــریت اســت. هرچــه زمــان بیشــتر بگــذرد، بیشــتر ایــن حقیقــت روشــن خواهــد شــد. این‌جــور  ی ــه در تار یــک حادث
کشــوری نظام‌هــای طاغوتــی و فاســد بودنــد، بعــد بــه یــک نظــام اســامی تبدیــل شــد. البتــه ایــن بــود،  کــه حــالا در  نبــود 
کــه دنیــا را بــه عمــد بــه ســمت نــگاه مــادی و فهــم مــادىِ  امــا فقــط ایــن نبــود. ازلحــاظ اعتقــادی و معنــوی، قرن‌هاســت 
ــا همــه  کــه ب ــد. ایــن انقــاب در مقابــل ایــن مــوج عظیمــی  ــد پیــش می‌برن ــد؛ الان هــم دارن زندگــی و عالــم پیــش می‌بردن
ــم معنویــت، بــا آن 

َ
قــدرت مــادی آن را دائــم تشــدید می‌کردنــد، آمــد، ایســتاد و ضربــه زد. انقــاب بــا مطرح‌کــردن عَل

کــرد. امــروز شــما می‌بینیــد در  کُنــد  کــه ترکتازانــه بــه پیــش می‌بردنــد، بــه آن حرکــت لطمــه وارد آورد و او را  حرکتــی 
کــرده؛ یعنــی طلــب  گرایش‌هــای معنــوی بــه شــکل‌های مختلفــی بــروز  گرایــش مادیگــری بــود،  کــه مهــد  همــان کشــورهایی 
گرایــش بــه معنویــت، در آنجــا، در بیــن جوان‌هایشــان بــه وجــود آمــده؛ البتــه ایــن  معنویــت، عشــق بــه معنویــت، شــوق و 
گرایش‌هــای انحرافــی بــه وجــود می‌آیــد؛ عرفان‌هــای  کننــد،  کننــد، مدیریــت  معنویــت را وقتــی نمی‌تواننــد درســت اداره 
گــر در ایــن شــرایط، اســام و مکتــب  کــه ا کــه نقــش مــی آفریننــد،  قلابــی، معنویت‌هــای دروغیــن و شــیادانی هــم هســتند 
اهل‌بیــت؟عهم؟ بتوانــد خــود را بــه قلــب امپراتــوری مــادی غــرب برســاند، آنجــا طالــب دارد، مســتمع دارد، علاقه‌منــد 
دارد، و ایــن، امــروز در دنیــا محســوس و مســلم اســت« )دیــدار بــا جمعــی از مداحــان، 1387/4/4(؛ »ضمنــاً در محیــط 
کاذب هــم باشــید؛ این‌هــا هــم به‌خصــوص در دانشــگاه‌ها رخنــه می‌کننــد. یکــی  هــای جــوان، مراقــب ایــن عرفان‌هــای 
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ک  گونه‌شناســی فیلیــپ شــلدرا کــه حاصــل اتخــاذ  ــه  در مــدل مفهومــی ایــن مقال
کدگــذاری  کارگیــری تکنیــک  کاربــردی و پیامبرانــه( و بــه  )معنویــت تارکانــه، عارفانــه، 
کیفــی( اســت، چهارگونــه معنویت‌گرایــی  )البتــه بــا الهــام از روش تحلیــل محتــوای 
ــه  گون ــواده؛ 3.  ــم خان ــه ه گون ــزی؛ 2.  ــه مرک گون ــد: 1.  ــایی ش ــری شناس ــات رهب در بیان

کاذب را در داخــل دانشــگاه‌ها رخنــه دهنــد؛ ایــن هــم یکــی از آن چیزهــای  کــه عرفان‌هــای  از برنامه‌هــا ایــن اســت 
ــاً هــم  کــه غالب کاذب شــود،  کســی اســیر و دچــار ایــن بافته‌هــای بی‌اصــل و اســاسِ عرفان‌هــای  گــر  فلج‌کننــده اســت. ا
کــه مــا بــرای تحــرک بــه  کــرده و وارد شــده اســت، واقعــاً او را فلــج می‌کنــد. معیــاری  کشــور نفــوذ پیــدا  از مناطــق خــارج از 
کدامنــی اســت. جوانــان مــا، چــه  یــم، تقواســت، پرهیــزگاری اســت، پا ســمت علــو معنــوی و روحــی و تقــرب بــه خــدا دار
گــر نمــاز را  کننــد، ا گنــاه تــاش  گــر بــرای دوری از  کننــد، ا گــر تقــوا پیشــه  کدامــن باشــند، ا گــر پا دختــران مــا، چــه پســران مــا، ا
کاذب نمی‌شــوند« )بیانــات  بــا توجــه و بــا اهتمــام بــه‌ جــا بیاورنــد و انسشــان را بــا قــرآن قطــع نکننــد، اســیر ایــن عرفان‌هــای 
ــه  ک ــت  ــور اس ــا این‌ج ــه دنی ــروز در هم ــمالی، 1391/7/20(؛ »ام ــان ش ــگاه‌های خراس ــاتید دانش ــان و اس ــدار معلم در دی
وضــع نظــام مــادی و فشــار مــادی و مادیــت، جوان‌هــا را بــی حوصلــه می‌کنــد؛ جوان‌هــا را افســرده می‌کنــد. در یــک چنیــن 
کاذب رشــد پیــدا  وضعــی، دســتگیر جوان‌هــا، توجــه بــه معنویــت و اخــاق اســت. علــت اینکــه می‌بینیــد عرفان‌هــای 
ــا طــاب، فضــا و اســاتید  ــدار ب ــات در دی ــد، همیــن اســت؛ نیــاز هســت« )بیان می‌کنــد و یــک عــده‌ای طرفشــان می‌رون
کشــور، از طــرق مختلــف، پایه‌هــای ایمــان مــردم، به‌خصــوص نســل جــوان  حــوزه علمیــه قــم، 1389/7/29(؛ »در داخــل 
کاذب، جنــس بدلــیِ عرفــان حقیقــی، تــا  یــج عرفان‌هــای  را متزلــزل می‌کننــد؛ از اشــاعه بی‌بندوبــاری و اباحی‌گــری تــا ترو
کــه امــروز بــا مطالعــه و تدبیــر و پیش‌بینــی  کارهایــی اســت  کلیســاهای خانگــی؛ این‌هــا  یــج شــبکه‌  یــج بهاییــت، تــا ترو ترو
کنــد« )بیانــات در اجتمــاع  کــه دیــن را در جامعــه ضعیــف  دشــمنان اســام دارد انجــام می‌گیــرد؛ هدفــش هــم ایــن اســت 
ــد  ــد، ناچارن ــرای ایــن ملــت خواب‌هایــی دیده‌ان کشــور و ب ــرای ایــن  کــه ب کســانی  ــزرگ مــردم قــم، 1389/7/27(. »آن  ب
گرفتــه تــا فریب‌هــای سیاســی، تــا دکان‌داری‌هــای بــه  کننــد؛ از جاذبه‌هــای غریــزی  ی دانشــجوی ایرانــی ســرمایه‌گذاری  رو
کــه انــواع و اقســام ایــن چیزهــا وجــود دارد. تشــکل‌ها می‌تواننــد مصونیت‌بخــش  ظاهــر معنــوی، عرفــان هــای ســاختگی 
گرداب‌هــای مختلــف و منجلاب‌هــای مختلــف نجــات بدهنــد و حفــظ  باشــند؛ می‌تواننــد دانشــجو را از افتــادن در 
کــه نام‌هــای مختلفــی دارنــد و بــا  کننــد. مســئولین تشــکل‌ها  کــه تشــکل‌ها می‌تواننــد ایفــا  کننــد. ایــن، نقشــی اســت 
کمــک بــه دانشــجو« )بیانــات  کار می‌کننــد، بایــد همــه در ایــن هــدف، خودشــان را ســهیم بداننــد:  عنــوان هــای مختلفــی 
در دیــدار اســاتید و دانشــجویان در دانشــگاه علــم و صنعــت، ‌1387/9/24(. »امــروز در همیــن شــهر شــما و در جاهــای 
کنــم، شــاید خــود شــماها خیلــی خــوب می‌دانیــد، از عرفان‌هــای مــادىِ  ــاز  یــاد قضیــه را ب کــه حــالا نمی‌خواهــم ز دیگــر 
کــه اســمش دیــن اســت باطنــش ســازمان سیاســی اســت،  ــا ســازمان‌هایی  ــان منســوخ، ت ــا ادی گرفتــه ت پــوچِ بــی محتــوا 
کــم  ی اســامی هرچــه می‌تواننــد بکننــد  کشمکشــند؛ بــرای اینکــه از ایــن مجموعــه‌ انبــوه نیــرو مشــغول تلاشــند، مشــغول 
کــه دیگــر نبایــد دنبــال جــوان  کننــد. جــوان مــا وقتــی بنیــه فکــری و اعتقــادی‌اش محکــم بــود، ]آن وقــت[ او هــم می‌فهمــد 

مــا بیایــد« )بیانــات‌ در دیــدار اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه‌های شــیراز، 1387/2/14(.
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گونــه رقیــب. بــا تحلیــل بیانــات رهبــری بــر اســاس ایــن مــدل مشــخص  خنثــی؛ 4. 
در  گونــه  مقبول‌تریــن  انقلابــی،  یــا  پیامبرانــه  معنویــت  ایشــان،  دیــدگاه  از  کــه  شــد 
گونــه مرکــزی بــه شــمار آورد.  گونه‌هــای معنویت‌گرایــی اســت و می‌تــوان آن را  میــان 
دوم،  و  کاربــردی  معنویــت  جریــان  اول،  آن،  بــا  هم‌خانــواده  جریان‌هــای  میــان  در 
معنویــت عارفانــه، بیشــترین نزدیکــی بــا مــدل مقبــول ایشــان را دارد. معنویــت تارکانــه 
کلــی طــرد نمی‌شــود، امــا در میــان معنویت‌هــای دینــی، دورتریــن  نیــز هرچنــد به‌طــور 
کــه هیــچ قرابتــی بــا معنویــتِ مقبــول نداشــته  جایــگاه را یافتــه اســت. معنویت‌هایــی 
ــا معنویــت انقلابــی هســتند، از دیــدگاه ایشــان،  و بلکــه در رقابــت و بعضــاً ضدیــت ب
کــه دچــار دکان‌داری شــده‌اند، یــا جــزء  یــا جــزء معنویت‌هــای صوفیانــه‌ای هســتند 
کــه ابــزار  معنویت‌هــای غیــر دینــی، معنویت‌هــای وارداتــی و ادیــان منســوخ هســتند 

ــه حســاب می‌آینــد. ــر جوامــع دیگــر ب ــرای ســلطه ب دســت اســتکبار، ب



فهرست منابع

گام دوم خطاب به ملت ایران، 1397/11/22. 1. خامنه ای، سیدعلی، بیانیه 

2. ــــــــــــــــ، بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم، 1389/7/27.

3. ــــــــــــــــ، بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های شیراز، 1387/2/14.

و دانشــجویان در دانشــگاه علــم و صنعــت،  اســاتید  دیــدار  بیانــات در  ــــــــــــــــــ،   .4
.1387/9/24‌

کنگــره بزرگداشــت حضــرت  ــــــــــــــــــ، بیانــات در دیــدار اعضــای ســتاد برگــزاری   .5
.1391/4/26 قاضــی،  ســیدعلی  آیــت‌الله 

6. ــــــــــــــــ، بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1388/7/2.

7. ــــــــــــــــ، بیانات در دیدار اعضای مجمع عالی حکمت اسلامی، ۲۳/۱۱/۱۳۹۱.

8. ــــــــــــــــ، بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت، 1388/6/16.

9. ــــــــــــــــ، بیانات در دیدار با جمعی از مداحان، 1387/4/4.

قــم،  علمیــه  حــوزه  اســاتید  و  فضــا  طــاب،  بــا  دیــدار  در  بیانــات  ــــــــــــــــــ،   .10
.1 3 8 9 /7 /2 9

ــا معلمــان و اســاتید دانشــگاه هــای خراســان شــمالی،  11. ــــــــــــــــــ، بیانــات در دیــدار ب
.1391/7/20

12. ــــــــــــــــ، بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، 1384/6/8.

13. ــــــــــــــــ، بیانات در دیدار طلاب غیر ایرانی حوزه‌ علمیه قم‌، 1389/8/3.

14. ــــــــــــــــ،  بیانات در دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم‌، 1389/7/29.



اســامی،  کشــورهای  ســفرای  و  نظــام  کارگــزاران  دیــدار  در  بیانــات  ــــــــــــــــــ،   .15
.1379 /10 /7

16. ــــــــــــــــ، بیانات در دیدار مردم ساری، 1374/7/22.

17. ــــــــــــــــــ، بیانــات در دیــدار معلمــان و اســاتید دانشــگاه هــای خراســان شــمالی، 
.1391/7/20

خمینــی  امــام  رحلــت  ســالگرد  دومیــن  و  بیســت  مراســم  در  بیانــات  ــــــــــــــــــ،   .18
.1390/3/14 )رحمــه‌الله(، 

گفتمــان انقــاب اســامی، تهــران: نشــر  19.رودگــر، محمدجــواد )1396(، معنویــت در 
مرکــز الگــو.

20.مظاهــری ســیف، حمیدرضــا )1393(، معنویــت رهایــی بخــش، قــم: صهبــای 
ــن. یقی

کنــش سیاســی در معنویــت  کرنژاد، احمــد )1398(، »بازنمایــی دال‌هــای   21. شــا
اســامی«،  انقــاب  گفتمــان  در  معنویــت  مطالعــات  مــوردی  بررســی  انقلابــی: 

.75 ص57  ش87،  سیاســی،  علــوم  فصلنامــه 

کرنژاد، احمــد و مســعود تــاره )1397(، تبییــن معنویــت در فرهنــگ و ادب   22. شــا
فارســی، تهــران: نشــر الگــوی پیشــرفت.

 23. خوارزمــی، مؤیدالدیــن )1386(، ترجمــه احیــاء علــوم الدیــن، تهــران: نشــر علمــی 
و فرهنگــی.

 24. ابراهیمی دینانی، غلامحسین )1396(، عقلانیت و معنویت، تهران: هرمس.

 25. مصبــاح، مجتبــی )1392(، ســامت معنــوی از دیــدگاه اســام، قــم: مؤسســه آموزشــی 
پژوهشــی امــام خمینــی؟ره؟.

یکــرد تحللیــل   26. نوبــری، علیرضــا )1396(، معنویــت قدســی از نــگاه قــران بــا رو



ســازمانی، تهــران: دفتــر نشــر معــارف.

 27. جاجرمــی‌زاده، شــادی)1384(، علــم، دین و معنویت )مجموعه ســخنرانی‌ها(، 
تهران: مؤسســه تحقیقات و توســعه علوم انســانی.

28.Sheldrake, P. (2014). Spirituality: A guide for the perplexed. Bloomsbury 
Publishing, Londen.


